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خاموشـــی زن جوان در عمق چاه یک 
بـــاغ، 10 مـــاه یک راز سربســـته بـــود تا 
اینکه پلیـــس جنایی تهران توانســـت 

پـــرده از جنایتی تلـــخ بردارد.
به گزارش »ایران«، شـــهریور ماه ســـال 
قبل بـــود که رســـیدگی بـــه پرونده گم 
شـــدن زن جوانـــی بـــه نـــام مهنـــاز با 
اعلام از ســـوی خانواده‌اش در دســـتور 
کار بازپـــرس شـــعبه یازدهم دادســـرای 

جنایـــی تهران قـــرار گرفت.
بـــرادر مهناز با مراجعه بـــه اداره چهارم 
پلیـــس آگاهـــی تهـــران، ماجـــرای گم 
شـــدن خواهـــرش را اینطـــور روایـــت 
کـــرده بـــود: »خواهـــرم یـــک دختـــر 10 
ساله و یک پســـر 15 ساله دارد. روز آخر 
پســـرخواهرم باشـــگاه بـــود و دخترش 
هم به کلاس تابستانی رفته بود. وقتی 
بچه‌هـــا بـــه خانـــه برگشـــتند، متوجه 
شـــدند کـــه مادرشـــان خانه نیســـت. 
می‌گفتنـــد وقتـــی صبـــح داشـــتند از 
ج می‌شـــدند، مادرشـــان  خانـــه خـــار
روی تختش خـــواب بوده اســـت. آنها 
ســـراغ مهناز را از من و دیگر خواهرانم 
گرفتنـــد اما هیچ‌کـــس از مهناز خبری 
ندارد و این ســـابقه نداشـــته که خواهر 
مـــن بی‌خبـــر از فرزندانـــش و خانواده 

جایـــی برود.«
ضدونقیض گویی شوهر مهناز

بـــا اعـــام ایـــن خبـــر اولین کســـی که 
تحـــت تحقیـــق قـــرار گرفـــت، شـــوهر 
50 ســـاله مهنـــاز به نام یاســـر بـــود. او 
در برخـــورد ابتدایـــی با مأمـــوران ادعا 
کـــرد که خبـــری از همســـرش نـــدارد. 
می‌گفت روز حادثه همســـرش از خانه 
بیرون رفته و دیگر بازنگشـــته اســـت. 
یاســـر با داستانســـرایی ســـعی می‌کرد 
پرونده را از مســـیر حقیقـــت دور کرده 

و مأمـــوران را گمراه کند اما با گذشـــت 
10 ماه از گم شـــدن مهنـــاز، در حالی که 
شوهر او بارها تحت بازجویی تخصصی 
قـــرار گرفـــت، ضدونقیض‌گویی‌هایش 
ســـبب شـــد ظن بازپـــرس پرونـــده به 
او بیشـــتر شـــده و تحقیقـــات فنـــی با 
حساســـیت بیشـــتری ادامه پیـــدا کند 
که مشخص شـــد یاسر و مهناز از مدتی 

قبـــل اختلافاتی داشـــته‌اند.
بنابرایـــن در جریان بازجویی‌ها، یاســـر 
راهی جز افشـــای حقیقت برایش باقی 
نمانـــد و نزد محمـــد وهابـــی بازپرس 
شعبه یازدهم دادســـرای جنایی تهران 
به قتـــل همســـرش اعتـــراف کـــرد اما 
او بعـــد از اعتـــراف بـــه قتـــل هـــم از 
داستانســـرایی دســـت برنمی‌داشت و 
ابتدا ســـعی کرد نحوه به قتل رســـاندن 
مهناز و محل اخفای جســـد او را فاش 

. نکند
تلاش برای مخفی کردن راز قتل

متهـــم در ابتدا بعد از اعتـــراف به قتل 
ادعا کرد که ســـر همســـرش بـــه دیوار 
خورده بـــود: »من و همســـرم اختلافی 
با هم نداشـــتیم و 20 ســـال با خوبی و 
خوشـــی در کنـــار دو فرزندانـــم زندگی 
می‌کردیـــم. مـــن مکانیک هســـتم و با 
اینکـــه شـــغل من ســـخت هســـت اما 
ســـختی‌ها را به جـــان می‌خریدم برای 
اینکـــه زن و بچه‌ام راحت زندگی کنند. 
همـــه چیز بین مـــا خوب بود تـــا اینکه 
اخیراً همســـرم به من شـــک کرده بود 
و می‌گفـــت تو به مـــن خیانت می‌کنی. 
ایـــن فکـــر بی‌اســـاس او باعث شـــده 
بـــود ارتباط مـــا تیـــره و تار شـــود. من 
همـــه تلاشـــم را برای ایجـــاد محبت در 
دل همســـرم می‌کـــردم امـــا فایـــده‌ای 
نداشـــت و کار بـــه جایـــی رســـیده بود 

کـــه او حرف طـــاق هم مـــی‌زد. من به 
هیچ‌وجـــه راضی بـــه جدایـــی نبودم و 
می‌خواســـتم به هر نحوی شده زندگی 
را حفـــظ کنـــم ولـــی مهنـــاز بـــه هیچ 
صراطی مســـتقیم نبـــود و ارتباطش هر 
روز با من ســـردتر می‌شـــد و بیشـــتر از 

روز قبـــل از من فاصلـــه می‌گرفت.«
متهم بـــا این توضیحات دربـــاره ارتباط 
خود و همســـرش ابتـــدا ادعـــا کرد که 
روز حادثه با همســـرش درگیر شـــده و 
ســـر مهناز در جریان درگیـــری به دیوار 

خورده و فوت کرده اســـت.
همچنین دربـــاره محل مخفـــی کردن 
جســـد ادعا کرد کـــه جســـد را پتوپیچ 
کـــرده و در ماشـــین خـــود گذاشـــته، 
ســـپس فردای آن روز در حاشـــیه شهر 
و در نزدیکی شـــهریار رها کرده اســـت.

ادعـــای متهـــم ســـبب شـــد مأمـــوران 
اداره دهـــم پلیس آگاهی تهـــران و تیم 
تشـــخیص هویت قدم‌به‌قدم محلی را 
که متهم نشـــانی داده بود، بگردند اما 

هیـــچ اثری از جســـد نبود.
به این ترتیب مشـــخص شـــد که یاسر 
ســـعی در مخفی کردن حقیقت داشته 
و بار دیگر تحـــت بازجویی قرار گرفت.

راز جسد در خانه‌باغ شخصی
یاســـر در ابتدا ادعـــا کرده بـــود که روز 
حادثه مرد غریبـــه‌ای را در حال فرار از 
خانه خود دیده که این ســـبب خشـــم 
او و درگیری‌اش با مهناز شـــده اســـت 
امـــا زمانی کـــه مجدداً تحـــت بازجویی 
قرار گرفـــت، گفت: »رفتار ســـرد مهناز 
باعث شـــده بـــود به او شـــک کنـــم. با 
خـــودم فکـــر می‌کـــردم شـــاید دلـــش 
در گـــرو فـــرد دیگـــری اســـت و همین 
باعث شـــده کـــه از من فاصلـــه بگیرد. 
این تصـــور، ذهن من را مســـموم کرده 

بـــود و کم‌کم داشـــت من را بـــه جنون 
می‌کشـــاند. روز حادثه وقتـــی به خانه 
رســـیدم، با مهنـــاز جر و بحثم شـــد. او 
باز هم حـــرف طلاق را پیش کشـــید و 
من که بشـــدت عصبانی شده بودم، او 
را روی تخت انداخته و روی ســـینه‌اش 
نشســـتم. بعـــد بـــا دســـتانم گلویش را 
اینقدر فشـــار دادم که صورتش ســـیاه 
شـــد و دیگر نفس نکشـــید. بعد جسد 
مهنـــاز را در جـــای خوابش گذاشـــتم 
و روی آن پتـــو کشـــیدم. وقتـــی بچه‌ها 
بـــه خانـــه آمدنـــد، بـــه آنها گفتـــم که 
مادرشـــان خســـته بوده و زود خوابیده 
اســـت. فـــردای آن روز وقتـــی بچه‌هـــا 
دوباره ســـراغ کلاس‌های خـــود رفتند، 
من جســـد را با خـــودروی خودم به باغ 
شـــخصی‌مان در کردان منتقل کردم. 
آنجا یک چاه آب عمیق وجود داشـــت 
کـــه جســـد را در آن انداختـــه و رویش 

خـــاک ریختم.«
متهم بـــا این توضیحات اظهار داشـــت 
کـــه ماجـــرای دیدن یـــک مـــرد غریبه 
دروغ بـــوده اســـت و بـــه ایـــن ترتیـــب 
مأمـــوران اداره دهـــم پلیـــس آگاهـــی 
تهـــران به همراه تیم تشـــخیص هویت 
بار دیگر راهی نشـــانی جدیدی شـــدند 
که متهـــم به عنـــوان محل رها‌ســـازی 

جســـد اعلام کـــرده بود.
آتش‌نشـــانان 2 روز تـــاش کردنـــد تـــا 
بالاخـــره جســـد مهنـــاز را در عمـــق 14 

متـــری کشـــف کردند.
به این ترتیـــب راز قتـــل زن جوان بعد 
از 10 ماه از گم شـــدن او فاش شـــد. بنا 
بر این گزارش رســـیدگی به این پرونده 
تا صـــدور کیفرخواســـت در دادســـرای 

جنایـــی تهران ادامه خواهد داشـــت.

 خاموشی فریادهای زنانه 
در عمق 14 متری چاه باغ

جزئیات شهادت  مأمور پلیس در کرمان
قاتـــل شـــهید »جـــواد کریمـــی« در کمتـــر 
از ۱۴ ســـاعت بـــه هلاکـــت رســـید. ســـردار 
روانبخش، جانشـــین فرماندهـــی انتظامی 
اســـتان کرمـــان گفـــت: شـــامگاه شـــنبه 
امـــداد  یـــگان  و   12 کلانتـــری  مأمـــوران 
شهرســـتان بافـــت کـــه در اجـــرای حکـــم 
قضایی برای دســـتگیری یـــک متهم تحت 
تعقیـــب عـــازم یکـــی از محله‌هـــای شـــهر 
شـــده بودنـــد بـــا تیرانـــدازی متهـــم مورد 
نظـــر مواجـــه شـــدند. وی افـــزود: در این 
درگیـــری 2 نفـــر از همرزمـــان انتظامـــی 
از ناحیـــه دســـت و پـــا مجـــروح شـــدند و 
متأسفانه همرزم دیگرمان استوار کریمی 

به فیض شـــهادت نائل آمد. شهید اســـتوار کریمی متأهل 
و دارای یک فرزند ۶ ساله است. جانشـــین فرماندهی انتظامی استان 
کرمـــان ادامه داد: مأموران انتظامی و یگان ویـــژه از همان لحظه اولیه 
پیگیری‌هـــای ویژه برای دســـتگیری فرد شـــرور را در دســـتور کار خود 
قرار دادند. ســـردار عبدالعلـــی روانبخش افزود: مأمـــوران با اقدامات 
تخصصـــی محل اختفـــای قاتـــل را در یکی از روســـتاهای شهرســـتان 
بافت، شناســـایی کردند. جانشـــین فرماندهی انتظامی استان کرمان 
با اشـــاره به هلاکت قاتل و درگیـــری ۱۵ دقیقه‌ای مأمـــوران انتظامی با 
وی، افـــزود: قاتل برای گریز از قانون به حربه‌های مختلفی دســـت زد. 
ســـردار روانبخش افزود: مأمـــوران انتظامی با همکاری یـــگان ویژه در 
یک عملیات منسجم، قاتل شـــهید را در یکی از روستاهای شهرستان 
بافت بـــه هلاکت رســـاندند. جانشـــین فرماندهـــی انتظامی اســـتان 
کرمـــان در پایان افـــزود: در این درگیـــری یک قبضه ســـاح جنگی به 

همـــراه دو تیغـــه خشـــاب و مقادیری مهمات کشـــف شـــد.

 بازداشت هانی کُرده و نوچه‌هایش 
در شلوغ‌کاری تمرین استقلال

معاونـــت عملیـــات ســـازمان اطلاعـــات پلیـــس تهـــران اعـــام کرد، 
در جریـــان برخـــورد بـــا اراذل و اوبـــاش حمله‌کننده به تماشـــاچیان 
تمرین تیم فوتبال اســـتقلال، 7 نفر دســـتگیر شدند. سرهنگ سعید 
راســـتی روز یکشـــنبه در گفت‌و‌گویی اظهار داشـــت: انتشـــار کلیپی 
با مضمون ضرب و شـــتم تعـــدادی از هواداران و تماشـــاچیان کمپ 
تمرینـــی تیم فوتبال اســـتقلال در روز پنجشـــنبه و اقـــدام مجرمانه و 
شـــرورانه چند نفـــر به ســـرکردگی یکـــی از اراذل و اوباش ســـابقه‌دار 
تهـــران، موجـــب جریحـــه‌دار کـــردن افکار عمومی شـــد و خواســـت 
عمـــوم مـــردم از پلیس، برخـــورد با این افـــراد بود. به گفتـــه او، بنابر 
درخواســـت مردم، پلیس امنیـــت تهران بزرگ طبـــق تکلیف قانونی 
خـــود در برخورد با جرایم خشـــن، پرونده را در دســـتور کار قرار داد و 
در روزهـــای اخیر، 7 نفـــر از حمله‌کننـــدگان و اراذل و اوباش مربوط 
بـــه اتفـــاق کمپ تمرینـــی تیم اســـتقلال دســـتگیر شـــدند. معاونت 
عملیات ســـازمان اطلاعات پلیس تهـــران با بیان اینکـــه این افراد با 
هماهنگی قضایی در بازداشـــت پلیس هســـتند، افزود: تحقیقات در 
مورد این افـــراد ادامه دارد و پرونده نزد بازپرس منتقل خواهد شـــد. 
ســـرهنگ راســـتی با تأکید بر ممنوعیـــت حضور این افـــراد در اماکن 
عمومی، گفت: پلیس با همراهی دســـتگاه قضایی بنـــا دارد علاوه بر 
اینکه اراذل و اوباش را از حضور در اماکن فرهنگی و ورزشـــی محروم 
کنـــد، بلکـــه از ورود آنها بـــه هر مکانی کـــه محل تجمع مردم اســـت 

نیز جلوگیـــری به‌عمل آورد.  

این شیطان‌صفت  را شناسایی کنید

رئیـــس پلیـــس آگاهی پایتخت با انتشـــار عکـــس چهره‌ بـــاز متهم برای 
دســـتگیری وی از مردم کمک خواســـت. ســـرهنگ کارآگاه علی ولی‌پور 
گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت، گفت: اســـفندماه 1401، رسیدگی 
بـــه پرونـــده آزار و اذیت یک زن جوان در بزرگراه شـــهید صیاد شـــیرازی 
تهـــران در دســـتور کار تیمـــی زبـــده از کارآگاهـــان اداره 16 پلیس آگاهی 
تهـــران بـــزرگ قرار گرفـــت. وی افزود: پـــس از ثبت شـــکایت زن جوان 
و تشـــکیل پرونـــده در پلیـــس آگاهـــی، کارآگاهـــان راهی صحنـــه وقوع 
جـــرم شـــدند و با تحقیقـــات میدانی پی بردنـــد، متهـــم در اتوبان صیاد 
شـــیرازی با تهدید، یک زن جوان را به وســـیله موتورسیکلت خود ربوده 
و شـــاکی پرونده را در حوالی انتهای بزرگراه صیاد شـــیرازی شمال، بلوار 
ارتـــش)ازگل(، هـــدف آزار و اذیت شـــیطانی قرار داده اســـت. این مقام 
انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان در نخســـتین ‌گام با بررســـی محل وقوع 
جرم و تصاویر دوربین‌های مداربســـته موجود در محل توانستند تصویر 
ایـــن مـــرد شـــیطان‌صفت را به دســـت آورنـــد. ســـرهنگ کارآگاه ولی‌پور 
گودرزی با بیان اینکه چنانچه شـــهروندان با این شـــگرد از ســـوی متهم 
هـــدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند برای ثبت شـــکایت بـــه اداره 16 پلیس 
آگاهـــی مراجعـــه کنند، خاطرنشـــان کـــرد: با دســـتور مرجـــع قضایی، 
عکس بدون پوشـــش متهم برای شناســـایی منتشـــر شـــده است. وی 
از شـــهروندان خواســـت، در صورت شناســـایی و اطلاع از مخفیگاه این 
مرد شـــیطان‌صفت، موضوع را به شماره تلفن 51055516 اداره شانزدهم 

پلیـــس آگاهی واقع در خیابان وحدت اســـامی گـــزارش دهند.

 حمله سارق چاقو به دست 
به مأمور پلیس در سمنان

ســـارق حرفـــه‌ای پس از ســـرقت از زن جـــوان وقتی خـــود را در برابر 
مأمـــور پلیس دیـــد با چاقـــو بـــه وی حمله کـــرد. ســـرهنگ محمود 
گیلانی، رئیس پلیس آگاهی اســـتان سمنان گفت: یکی از کارآگاهان 
پلیس آگاهی اســـتان حین تردد با خودروی شـــخصی در ســـطح شهر 
سمنان متوجه کمک‌خواهی خانمی شـــد که تلفن همراهش توسط 
ســـارقی در حـــال فرار به ســـرقت رفته اســـت. وی گفت: ایـــن مأمور 
بلافاصلـــه ســـارق را تعقیـــب می‌کنـــد که در ادامـــه این فرد ســـارق با 
چاقـــو اقدام به تخریب وســـیله نقلیـــه مأمور می‌کنـــد. رئیس پلیس 
آگاهی اســـتان ســـمنان تصریح کرد: یکی از شـــهروندان با مشـــاهده 
ایـــن موضـــوع، قصد می‌کنـــد ســـارق را بگیرد کـــه متهم بـــا مجروح 
کردن وی از محل متواری و در یکی از منازل اطراف مخفی می‌شـــود.
رئیس پلیس آگاهی اســـتان ســـمنان به هماهنگی‌های لازم و حضور 
گشـــت آگاهی در محل اشـــاره کـــرد و افزود: مأموران پـــس از ورود به 
منـــزل و دســـتگیری ســـارق، تلفـــن همراه مســـروقه را از وی کشـــف 
می‌کنند، ســـارق برای بررســـی بیشـــتر به پلیس آگاهی منتقل شـــد. 
سارق 17 ســـاله در تحقیقات پلیس به ســـرقت به عنف و چاقوکشی 
اعتـــراف کرد. ســـرهنگ گیلانـــی افزود: ســـارق جوان دارای ســـوابق 

کیفـــری متعدد اســـت و تحویل مراجع قضایی شـــد.

حوادث ویژه 

جولان وحشت آفرین 169 اوباش به پایان رسید

شاخ غول‌های  
اسلامشهر شکست مـــرد جـــوان وقتی با ســـر و دســـت شکســـته در 

بیمارســـتان به هوش آمد، از همســـرش به اتهام 
آدم‌ربایـــی و اقـــدام به قتل شـــکایت کرد.

به گـــزارش »ایـــران«، »وقتـــی در بیمارســـتان به 
هـــوش آمـــدم ســـرم بشـــدت تیـــر می‌کشـــید و 
چشـــمانم ســـیاهی می‌رفت. اصلاً نمی‌دانســـتم 
کجـــا هســـتم، چند شـــنبه اســـت و چـــه بلایی 
ســـرم آمده اســـت. ناله‌ای کردم و می‌خواســـتم 
دســـتم را روی ســـرم بگـــذارم که متوجه شـــدم 
دســـتم ســـنگین اســـت. انـــگار یک وزنـــه خیلی 
ســـنگین به دســـتم وصـــل بـــود. نمی‌توانســـتم 
ســـرم را بچرخانم و دســـتم را نگاه کنـــم، اما بعداً 

فهمیدم دســـتم هـــم در گـــچ بود.«
آدم‌ربایی زن و شوهری

مدتی قبل رســـیدگی به شـــکایت مرد جوان 35 
ســـاله به نام پیمان با موضـــوع آدم‌ربایی و ضرب 
و جرح در دســـتور کار غلامحســـین صادق‌زاده، 
بازپرس شـــعبه هفتم دادســـرای جنایـــی تهران 

گرفت. قرار 
مـــرد جـــوان کـــه بـــا دســـت گـــچ گرفتـــه و ســـر 
روبـــه‌روی  باندپیچـــی شـــده و صـــورت کبـــود 
بازپرس نشســـته بود، در حالی کـــه برگه معاینه 
پزشـــکی‌قانونی را در دســـت داشـــت در شـــرح 
شـــکایت خود گفـــت:»از مدتی قبل با همســـرم 
به نام نیلوفر اختلافات زیادی داشـــتم. او اعتیاد 
مـــرا بهانه کـــرده بـــود و بـــه خاطر ایـــن موضوع 
بـــا مـــن دعـــوا راه می‌انداخـــت اما می‌دانســـتم 
کـــه مشـــکل او اعتیاد نیســـت و می‌خواســـت به 
اهداف مالی خود در زندگی‌مان برســـد! با اینکه 
اعتیـــاد دارم اما کارم را با جدیـــت ادامه می‌دادم 
و مشـــکل مالی ندارم.همســـرم از همان ابتدای 
زندگـــی به مـــن می‌گفت بایـــد ملکی، ماشـــینی 
چیـــزی بـــه نامـــم بزنـــی، اما مـــن کـــه می‌دیدم 
او بـــا من ســـر ناســـازگاری دارد ایـــن کار را برایش 
انجـــام نمی‌دادم! چـــون مطمئن نبـــودم زندگی 

ما دوامی داشـــته باشـــد.«
در مسیر خانه مادرم بیهوش شدم!

پیمـــان در ادامـــه گفت:»یکـــی، دو شـــب قبل از 
حادثـــه بازهـــم نیلوفـــر شـــروع بـــه بهانه‌جویی 
کـــرد. می‌گفت تو اعتیـــاد‌ داری و شـــاید همه دار 
و ندارمـــان را دود کنـــی! برای همین اگـــر اموال 
تو به نـــام من باشـــد خیالم راحت‌تر اســـت. هر 
بهانه‌ای می‌آوردم کـــه او از این فکر بیرون بیاید، 
دســـت‌بردار نبود کـــه نبود. برای همین درســـت 
روز قبل از حادثه، خانه‌مان را به همســـرم صلح 
کردم بـــه این معنی که تا زمان زنـــده بودنم همه 
دخـــل و تصرفـــات ملکـــی برعهده خودم باشـــد 
امـــا اگـــر از دنیا رفتـــم، خانه در اختیار همســـرم 

بگیرد.« قرار 
جـــر و بحث‌هـــای زن و شـــوهری ادامه داشـــت 
تـــا اینکـــه روز حادثه رســـید. پیمـــان در این‌باره 
گفـــت:»روز حادثه قـــرار بود با همســـرم به خانه 

مادرم برویـــم. قبل از اینکه از خانه حرکت کنیم 
نیلوفر برایم شـــربتی درســـت کرد. بعد از خوردن 
آن احســـاس گیجی داشـــتم امـــا با خـــودم فکر 
کردم شـــاید به خاطر خســـتگی و کار زیاد اســـت 
و یک ســـاعت کـــه بگذرد بهتـــر می‌شـــوم، برای 
همیـــن موضوع را جدی نگرفتم و پشـــت فرمان 
ماشـــینم نشســـتم، اما کمی که در مسیر حرکت 
کردیـــم دیگر چیـــزی متوجـــه نشـــده و بیهوش 
شـــدم. اصـــاً نفهمیدم چـــه بلایی ســـرم آمد و 
حتـــی وقتـــی در بیمارســـتان بـــه هـــوش آمدم، 
نمی‌دانســـتم چنـــد روز گذشـــته و در ایـــن چند 
روز کجا بـــودم. مطمئنـــم این بلا را همســـرم بر 
ســـر من آورده اســـت. گمان می‌کنـــم او قصد به 
قتـــل رســـاندن مرا داشـــته اســـت اما مـــن جان 
ســـالم بدر بردم. حـــالا می‌خواهم بدانـــم من را 
بعـــد از بیهوش شـــدنم کجا برده اســـت.عده‌ای 
ناشـــناس من را در حالت رو به مرگ در حاشـــیه 
یکـــی از اتوبان‌هـــای جنـــوب شـــهر دیـــده و بـــه 
بیمارســـتان منتقل کـــرده بودند. شـــاید اگر دیر 
به بیمارســـتان می‌رسیدم الان ســـینه قبرستان 

خوابیـــده بودم!«
نظریه پزشکی‌قانونی

در حالـــی که نتیجـــه معاینـــات پزشـــکی‌قانونی 
نشـــان می‌داد ضربات متعدد با جســـم ســـخت 
به ســـر و بدن پیمـــان باعـــث ایجـــاد صدمات و 
جراحات شـــده اســـت، مرد جوان از همســـرش 
بـــه اتهـــام آدم‌ربایی، ضـــرب و جرح و اقـــدام به 

کرد. قتل شـــکایت 
من بی‌گناهم

بـــا ثبـــت شـــکایت پیمـــان علیه همســـرش، 

زن جـــوان شناســـایی و بازداشـــت شـــد. او 
اتهامات خـــود را انکار کـــرد و در دفاع از خود 
گفت:»همســـر مـــن اعتیـــاد دارد و مصـــرف 
مواد مخدر شیشـــه ســـبب شـــده پـــرت و پلا 
بگویـــد! او بـــه خاطـــر اعتیادش با دوســـتان 
نابـــاب زیـــادی رفت‌وآمـــد دارد. شـــاید یکـــی 
از دوســـتانش ایـــن بـــا را ســـر او آورده و من 
روحم هـــم خبر نـــدارد که چه بلایی ســـرش 

آمده اســـت.«
متهـــم پرونـــده در ادامـــه گفـــت:»روز حادثه به 
همـــراه همســـرم راهی منـــزل مادرش شـــدیم، 
چـــون شـــام در خانه مـــادرش میهمـــان بودیم. 
من و پیمان همیشـــه با هم جر و بحث داشـــتیم 
و دعواهـــای مـــا تمامـــی نداشـــت. آن روز هم در 
مســـیر با هم بحثمان شـــد و من بـــا او قهر کرده 
و از ماشـــین پیاده شـــدم. بعـــد به خانـــه مادرم 
رفتـــم و دیگر نمی‌دانم او کجا رفـــت و چه اتفاقی 
برایش افتـــاد. یکـــی، دو روزی از او بی‌خبر بودم 
و ســـراغش را نمی‌گرفتـــم چـــون بـــا هـــم قهـــر 
بودیم. بعد متوجه شـــدم در بیمارســـتان است 
و ســـر و دســـتش هم شکســـته بود که دلیل آن 

را نمی‌دانـــم.«
نیلوفر دروغ می‌گوید!

در حالی که بررســـی‌های فنی و اطلاعاتی نشـــان 
می‌دهـــد نیلوفر تا ســـاعتی بعـــد از ضرب و جرح 
در کنار همسرش بوده اســـت، ادعاهای فعلی او 
مورد قبول واقع نشـــده و این زن جوان به‌عنوان 

تنها مظنون پرونده بازداشـــت است.
بنا بـــر این گـــزارش، تحقیقـــات در ایـــن پرونده 

برای روشـــن شـــدن راز ماجرا ادامـــه دارد.

 مردی از همسرش به خاطر آدم‌ربایی و اقدام به قتل شکایت کرد

نجات معجزه‌آسای یک مرد در ماجرای آدم ربایی

ســـر خیابان می‌ایســـتادند وبا بازوهای خالکوبی شـــده و جملات رکیک 
بـــرای رهگـــذران قـــدرت نمایـــی می‌کردنـــد تـــا جایی کـــه قمه‌شـــان  را 
دور سرشـــان می‌چرخاندنـــد و با عربده کشـــی وشکســـتن شیشـــه‌های 
مغازه هـــا، کاســـبان محل را به رعب و وحشـــت می انداختنـــد گاهی هم 
بـــا متلک گویی امنیت زنـــان را به مخاطره می‌انداختند تـــا اینکه پلیس 
اسلامشهر دریک عملیات مقتدرانه شـــاخ این غول‌های شهر را شکست 

وآرامش را به مـــردم برگرداند.
ســـرهنگ  محمدرضا علیـــزاده  رئیس پلیس اسلامشـــهر درگفت و گو با 
خبرنگار »ایران« گفت: به منظور افزایش احســـاس امنیت شـــهروندان 
، طـــرح ارتقـــای امنیـــت اجتماعی محله محـــور با هدف ایجـــاد محیطی 
امـــن و جهت جمع آوری حاملان ســـاح ســـرد و مبارزه با انواع ســـرقت 

در شهرســـتان اسلامشـــهر به مرحله اجرا گذاشـــته شد .
وی افزود: در این طرح  مأموران پلیس موفق به دســـتگیری 169  اوباش 
مخل نظم و آرامش دســـتگیر شـــدند و  116 قبضه انواع سلاح سرد شامل 

چاقو قمه شمشـــیر و تیزی  کشف شد .
ســـرهنگ علیزاده ادامه داد: در ادامه اجرای این طرح  27  ســـارق و 24 

نفر خرده فروش مواد مخدر دســـتگیر شـــدند.
وی دربـــاره جرائم  افراد دســـتگیر شـــده گفـــت: ایجاد ناآرامـــی و نگرانی 
بـــرای شـــهروندان وخانواده‌ها -حمل ســـاح ســـرد  - ســـرقت و حمل و 

توزیع مـــواد مخـــدر ازجمله ایـــن جرائم بود.
ســـرهنگ علیزاده با اظهار اینکه هماهنگی‌های ویژه با دســـتگاه قضایی 
بـــرای دســـتگیری این قبیل افـــراد مجرم صـــورت پذیرفته اســـت گفت: 
دراجـــرای ایـــن طرح پلیـــس مقتدرانـــه درمقابل افـــرادی کـــه بخواهند 

امنیت مـــردم را به مخاطـــره بیندازد خواهد ایســـتاد.
فرماندهی انتظامی شهرستان اسلامشهر از شهروندان خواست هرگونه 
موارد مشـــکوک را ازطریق تماس باســـامانه فوریت های پلیســـی ۱۱۰ با ما 

درمیان بگذارند.


